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آچارکشى

جامعه بگیر ول کن

مهر گزارش داده که «براســاس آخرین آمارها،  �
از هــر ۲.۸ ازدواج در تهــران یکی منجر به طلاق 

می شود».
یعنــی الان چطــوری شــده دقیقــا؟ یعنــی 
یک طوری شده که تا  داری می گیری ول می کنی؟ 
یا همان لحظــه که خطبه عقد را می خوانند ابتدا 
گیس و گیس کشــی و بعد مــی روی اتاق بغلی و 
طلاق؟ الان یعنی توی همان مجلس خواستگاری 
بزرگ ترها می نشینند اول می برند و می دوزند وسط 
مراسم آنچه را که دوختند می دهند دست عروس 
و داماد و عروس و داماد آنچه دستشــان اســت 
جر می دهنــد، بعدش بزرگ ترها ســعی می کنند 
رفو کنند و در آخر مراســم خــون و خون ریزی که 
هرکســی تکه بزرگ تری نصیبش شــود؟ البته اگر 
چیــزی بماند؛ چون ما رفیقمان خواســتند طلاق 
بگیرند همچین دعوا شــد که تکه بزرگه گوششان 
بــود که باقی ماند. یعنی الان طوری شــده که ما 
شــدیم پدر بگیر - ول کن بابا؟ راهنمای ماشــین 
چشــمک می زند زمانش بیشــتر از عمــر ازدواج 
ماست. نمی شــود که از هر دو، سه تا گرفتن یکی 
را ول کنــد. ما درواقع به این نتیجه می رســیم که 
الانم که جامعه بگیر نیست به جای اینکه شرایط 
گرفتن را ســاده کنیم باید شرایط گرفتن را سخت 
کنیم که اگر کســی گرفت قضیه را ساده نگیرد تا 

بعد ساده ول کند. 
این از این. اما مســئله اصلی این است که اگر 
از هــر دوتاونصفی ازدواج یکــی منجر به طلاق 
می شــود، اصلا چه دلیلی دارد که بگیرند؟ یا اگر 
می خواهند بگیرند چرا باید این قدر سفت بگیرند؟ 
بابا اولــش بروید پارک، دوتا بســتنی قیفی با هم 
بخورید ببینید اصلا از شرایط هم خوشتان می آید. 
اگر دیدید با هم خوب بســتنی می خورید و راضی 
هســتید بروید ازدواج. نمی شود که زرتی ازدواج. 
دیده شده زرتی ازدواج می کنند بعد نمی توانند با 
هم بســازند، بعد طرفین می افتند به خودخوری. 
خودخوری یعنی چی؟ یعنی افســرده بشــوی و 
خــودت را بخوری، آن هــم تنها تنها و به صورت 
تک خــوری کــه خیلی بد اســت و تــوی ازدواج 
تک خــوری نداریم چــون همه چیز باید مســاوی 

تقسیم شود.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

میراث فردا

شناخت کوروش 
دور از سخنان بیراه 

 

درباره کوروش، سخن های گوناگونی گفته شده؛ 
از وصف او گرفته و ستایشش تا سخنان پراکنده ای 
کــه این روزها به او نســبت می دهنــد. دراین میان 
کوروش، شــخصیتی اســت که جهان و بزرگانش 
او را ســتایش کرده انــد و حتــی در متون مقدس 
آسمانی نیز نام او برده شــده است؛ از ذوالقرنینی 
که مولانــا ابوالکلام آزاد در وصف او گفته تا آنچه 
که نسل امروز، جســته وگریخته از او می دانند. در 
آســتانه روزی که به نام کوروش نهاده شده، بیش 
از همــه توجه به این نکته ضروری اســت که این 
شــخصیت تاریخی و جهانی، ایران را به درستی و 
به دور از شعارها و سخنان بیراهی که به او منتسب 

می کنند شناخت. 
درباره اهمیت کوروش و سلســله هخامنشیان، 
همین بس که در طول تاریخ در بسیاری از تمدن ها 
مانند هند و روم، مدرک معتبری درباره نوع پوشش 
و انجــام فعالیت هــای روزمــره چون برخــورد با 
کارگران و... وجود نــدارد درحالی که ما از دوهزارو 
۵۰۰ ســال پیش به این ســو، به وضوح می دانیم که 
در تخت جمشــید و الواح گلی پرسپولیس تمام این 

رسوم و آیین ها به ثبت رسیده است. 

از دیگرسو، هخامنشــیان با سیستم اداره ایالات 
خویش، راه و رســم کشــورداری را بــه ملت های 
بــزرگ دنیا آموختنــد تا جایی که امروز بســیاری از 
آزادی هایی که کوروش و دیگر پادشاهان هخامنشی 
در ایالات خویش وضع کرده بودند به اصل بسیاری 
از کنوانسیون های جهانی بدل شده و حکومت های 

مرکزی بزرگی را به وجود آورده است. 
آنچه کــه در آســتانه روز بزرگداشــت این مرد 
بزرگ تاریخ ایــران می خواهم یادآور شــوم، علاوه 
بر خجســته بادگفتن های رایج، امیدی اســت که به 
نسل های آینده دارم. امیدوارم فرزندان این سرزمین 
بتوانند بــه راه پدران خود برونــد و آینده نکویی را 
برای سرزمینشــان با دســت های خویش بســازند. 
ســاخت این آینده در گرو تلاش و کوشــش آنها در 
زمینه فرهنگ و بر بستر فرهنگ این مرز و بوم است؛ 
راهی کــه اگر اولین قدم ها در آن گذاشــته شــود، 
هیچ گاه خســتگی و رخوت به ســراغ جویندگانش 
نخواهد آمد. اهمیت کوروش در عصر امروز همین 
یادآوری و گوشزدکردن تاریخ و فرهنگی است که ما 

در پیشینه خود داریم. خجسته باد این روز.

آکادمى

گرمــای دلپذیر آفتاب پاییزی شــهر بارســلونا، 
امسال پذیرای گردهمایی هشت  هزار نفر از کسانی 
بــود که در جســت وجوی حل یکــی از معماهای 
پزشــکی قرن، یعنی بیماری «ام اس» و یافتن راهی 
مؤثرتر بــرای مبارزه با آن تــلاش می کنند. بیماری 
ام اس حاصــل رخ دادن خطایــی در فرایند تعامل 
بین دو سیســتم پیچیده بدن انسان، یعنی سیستم 
سلســله اعصاب مرکزی و سیســتم ایمنی اســت 
که در تداوم هســتی انســان روی کره خاکی نقش 
اساســی ایفــا می کنند. ایــن دو سیســتم علاوه بر 
تعامل پیچیــده با یکدیگر، با سیســتم هورمونی و 
میهمانان خاص تک ســلولی متنوع و بی شــمار در 
روده، در جهــت حفظ امنیت بدن دخیل هســتند. 
حال پژوهشگران در عرصه بیماری ام اس در مقابل 
کلافی ســردرگم از پیچیدگی قرار دارند. پیداکردن 
خطای کوچکی در این دســتگاه عظیم امنیت ســاز 
بدن که متعاقبا موجب صدمات نقاطی از روپوش 
راه های شــیری رنگ ارتباطات عصبی در کهکشان 
سلســله اعصاب مرکزی می شــود، خــود حکایتی 
نامعلــوم و غریب دارد. در جمع بنــدی پایانی این 
نشســت، جان کلام این بــود که راهی دشــوار در 
پیــش روی پژوهش در این زمینه قرار دارد و درمان 
واقعــی و قطعــی ام اس در تیــررس نزدیکی قرار 
ندارد. آنچه کــه امروز دور از دســترس می نماید، 
دانســتن زمان و مکان اولین تغییرات خطاآلود در 
جایی از این سیســتم عظیم درگیر اســت و مسئله 
دیگــر، پیش بینــی ســیر و سرنوشــت تغییرات و 
صدمات حاصل از این خطا، با توجه به  خصوصیات 
دیگر منحصربه فرد بدنی در شخص مبتلا به ام اس 
است. مســلما تا زمانی که به اشرافی قابل قبول و 
ملموس درباره این دو موضوع نرسیم، نمی توانیم 
ادعــا کنیــم که بــه حــل معضــل ام اس نزدیک 
شده ایم. بنابراین پرواضح است که با دانش کنونی، 
دسترســی همه جانبه در جهت ریشه یابی تغییرات 
اولیــه در این بیمــاری و پیش بینی تنــوع بی نظیر 
نوع و طبیعت بــروز و تظاهرات بالینی آن در افراد 
مختلف، میسر نیست. تلاش کنونی دست اندرکاران 
درمــان ام اس، جمــع آوری مشــاهدات بالینــی و 
بررسی و مقایسه یافته های تصویری از مغز و نخاع 
بیماران و تغییرات نمونه های زیست آزمایشگاهی و 
بررســی آنها به طریق آماری و موردی، به موازات 
آن انتخــاب بهینه در اســتفاده از داروهای متعدد 
موجود کنونی اســت. با علم به اینکه هیچ کدام از 
این داروها ادعای ریشــه کنی بیماری را ندارند، اما 
طبــق یافته های آمــاری به درجاتــی تعدیل کننده 
بیماری هســتند. در نشســت فوق، این جمع بندی 
مــورد تأیید قرار گرفت که کار انتخاب بهترین روش 
درمانی در مقابل تنوع بی نظیر تظاهرات بیماری و 
ســیر متغیر آن در طول زمان در افــراد مبتلا کاری 

بســیار دشــوار و پرمخاطره و گاه غیرممکن به نظر 
می رســد. درمان های تهاجمی جدید که به اشکال 
خوراکی (نه تزریقی) که ظاهرا ســهل الوصول به 
نظر می رسند، اگرچه ریشه ای تر به مقابله با خطای 
پرفعالی ناســالم سیســتم ایمنی بدن در انواعی از 
بیماری می پردازند، ولی به همان نســبت شــانس 
تضعیــف سیســتم دفاعی در مقابــل عفونت های 
خطرنــاک را بیشــتر می کنند. با همه ایــن احوال، 
درمانگــران متخصــص با چالش ســختی روبه رو 
هستند، که یکی از آنها هم چالش استفاده از کدام 
دارو برای کدام بیمار است. چون هنوز پروتکل های 
درمانــی دقیق و ثابــت، در برخورد بــا تنوع انواع 
اشــکال بیمــاری وجــود ندارند، مســلما موضوع 
ســلیقه و روش های فــردی درمانگران متخصص 
در مقابله با بیماری، برجســته می شود. کسانی که 
هراسان با آشــفتگی و حیرانی زاییده از اضطراب، 
پــس از وقــوف ناگهانی بــه بیماری، به پزشــکان 
متعــدد متخصص مغز و اعصاب مراجعه می کنند 
و با سلیقه های مختلف در مقابله با بیماری روبه رو 
می شــوند، بدیهی اســت کــه دچار ســردرگمی و 
اضطراب بیشتری شوند. توصیه من به همه کسانی 
که با چنین تشــخیصی روی خود یا عزیزان نزدیک 
خود روبه رو می شــوند، این اســت که اول از همه 
سعی کنند پزشــک مورداعتماد واحدی را برگزینند 
و آشفته و سرگردان از مطبی به مطب دیگر نروند. 
ســعی کنند این حس اعتماد را به پزشــک معالج 
خــود نیز منتقــل کنند، تا پزشــک مربوطه با حس 
مسئولیت بیشــتر و با احساسات عمیق تر همدلانه، 
راه های درمانی را برحســب مورد و متناسب با سیر 
بیماری و شخصیت و حال وهوای بیمار برگزیند. اگر 
در برهه ای از زمان پزشــک شــما تشخیص داد که 
 باید با پزشــک متخصص دیگری نیز درباره بیماری 
شما، مشــاوره کند، خود او باید مسئولیت ارجاع را 
برعهده بگیرد. این بیماران فراموش نکنند که سیر و 
علائم بروز بیماری شان با هیچ کس دیگری شباهت 
کامــل ندارد. بیمــاری در بدن آنهــا منحصربه فرد 
اســت. بنابراین هیچ بیمــار مبتلا بــه ام اس نباید 
شــرایط بیماران دیگــر را الگویی بــرای پیش بینی 
وضعیت خود در آینده قرار دهــد. باور و ایمان به 
روش معالجــه و پزشــک معالج در ســیر بیماری 
ام اس تأثیرگذار اســت. فرامــوش نکنید که ام اس 
در وهله اول بیماری سیســتم ایمنی بدن در رابطه 
با سلسله اعصاب مرکزی اســت. باور به درمان، از 
طریق محورهای ارتباطــی هیجانی- عاطفی مغز 
با سیســتم ایمنــی و هورمونی، تأثیــر التیام بخش 
در ســیر بیماری دارد. اما باید مواظب اثربخشــی 
نســبی باورهای غلطی هم بود که به سودجویی و 
فرصت طلبی مدعیــان دروغین و حقه بازان بازاری 
در هیئتی شبه علمی می انجامد که هرروز معجون 
شفابخشــی را برای درمان قطعی ام اس در بوق و 
کرنای رســانه های تبلیغاتی و شــبکه های مجازی 
می کنند. البتــه باید قبول کرد زمانه ســختی برای 
کارزاری اســت کــه بتــوان فریبــکاران را از میدان 

اعتماد و باور مردم دور نگه داشت. 

دشوارى پیش رو 

به نام نذر، به کام نویسنده
این روزها موضوع نذر کتاب و افزایش ســرانه  �

اهدای کتاب با هــدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
و رســیدن کتاب به دســت بچه های دورافتاده از 
پایتخت در حال گسترش است. دراین میان برخی 
حرکت هــا نیز بــا عنوان هایی چون نــذر کتاب و 
اهدای کتاب صورت می گیــرد. به تازگی برخی از 
نویسندگان، با شــعار پیوستن به نذرهای مختلف 
کتاب، به دنبال راه تــازه ای برای فروش کتاب های 
خود یا لااقل عبور از مراحل پرپیچ وخم توزیع کتاب 
در کشــور هستند. روش کار هم بسیار ساده است؛ 
از آنجایی که توزیع کتاب در کشــور پیچیدگی های 
فراوانی دارد و گاه صرفا با شرایط خاص (بخوانید 
پارتی بازی هــای عجیب وغریب) صورت می گیرد، 
پیوســتن به کمپین های اهدای کتــاب، راه خوبی 
برای توزیع رایــگان کتاب در شــهرهای مختلف 
است. در این روش، نویسنده قیمتی گاه پایین تر از 
پشــت جلد کتاب خود را بــه گروه های نذر کتاب 
پیشــنهاد می کنــد و آنها بــا هم فکــران خود در 
گوشه وکنار ایران، کتاب را خریداری کرده و ارسال 
می کننــد! این اما تمام ماجرا هم نیســت؛ چراکه 
صــرف حضور نام نویســنده و عنــوان کتابش در 
حرکت هایــی این چنینی، از او چهــره ای فعال در 
حوزه اجتماعی و فرهنگی هم می ســازد و زمینه 
را برای فعالیت هــای بعدی او نیز فراهم می کند، 
حال آنکــه اولا از فروش کتاب، ســودی بیش از 
دیگر نویسندگان عایدش شده و درثانی این امکان 
را برای خود ایجاد کرده است که در لوای شرکت 
در یــک طرح خیریــه، کتاب خود را بــدون ریالی 

هزینه به دوردست ها ارسال کند! 

نکته

گفتار

مرحوم حســین قنــدی، روزی به مــن گفت: «ما 
آخرین نســلی هســتیم که روزنامه نــگاری را تجربه 
می کنیم». فکر می کنم درســت می گفت. امروز توی 
جیب همه یک شــی ء ۲۰۰ گرمی به اسم تلفن همراه 
هســت که آخرین اطلاعــات، اخبار و ســرگرمی ها را 
می تواننــد از طریــق آن دریافــت کنند و متأســفانه 
مطبوعات ما هم قافیه را به فناوری های تازه ارتباطات 
باخته اند. این البته بحران جهانی مطبوعات اســت با 
این تفاوت که کشــورهای توسعه یافته سعی کرده اند 
با بالابردن اســتانداردهای حرفه ای فعالیت رسانه ای 
و مهم تــر از آن افزایش کیفیت مطبوعات با بخشــی 

از هجــوم تکنولوژی هــای ارتباطی مقابلــه کنند اما 
در کشورهای درحال توســعه ازجمله کشور ما چنین 
اتفاقــی نیفتاده اســت. اینکه ما در برابر رســانه های 
جدید تســلیم هســتیم را می توان معلــول دو عامل 
دانســت؛ یکی اینکه مــا به این دلیل کــه تولیدکننده 
فناوری های نو نیســتیم، کاربرد آنها را هم نمی دانیم 
و مهم تــر اینکه با هجــوم تکنولوژی هایی مثل وایبر، 
تلگــرام، واتــس اپ و... هیچ تــلاش و ابتــکاری در 
مطبوعات و رسانه های رســمی مان به خرج ندادیم. 
«کریس فارل»، نویســنده انگلیسی، توصیه می کند در 
روزگار فعلی رســانه ها و روزنامه نــگاران چاره ای جز 
بالابردن کیفیت کار خود ندارند. روزنامه نگاران هرچه 
بیشــتر آموزش ببینند و به مهارت های حرفه ای بیشتر 
مسلح شــوند، بیشــتر در برابر این هجوم نابرابر دوام 
می آورند. ناگفته نماند که صنعت چاپ و کاغذ هم در 
اینجا باید به کمک روزنامه نگاران بیایند که تا حدودی 

بتوانند به مقابله با رســانه های جدید بپردازند. ما اما 
متأسفانه در این تندباد دست به هیچ اقدامی نزده ایم 
و لطماتــی که تاکنــون دیده ایم و لطماتــی که بعدا 
می بینیم به هیچ وجه غریب نیست؛ ماجرایی که البته 
خیلی قبل تر از تلگرام و وایبر شروع شده بود؛ درست 
دو دهه پیش وقتی اینترنت همه گیر شــد، ما قافیه را 
باختیــم. بعدتر، روزی که یک نفــر در میدان التحریر 
با تلفن همراهش از خــودش و تظاهرکنندگان فیلم 
گرفت و به اشــتراک گذاشت ما از میدان به در شدیم. 
مطبوعات و روزنامه نگاری اگر می خواهد در وضعیت 
فعلــی فناوری های ارتباطی باقی بماند باید «آموزش 
مــداوم» را ســرلوحه کار خودش قرار دهــد وگرنه با 
این تحریریه های لاغر و روزنامه نگارانی که خودشــان 
هم خبرهــا را از اینترنت و تلگــرام و وایبر می گیرند، 
مطبوعات همان مخاطب حداقلــی چند هزارتایی را 

هم از دست می دهد.

اخبار در شبکه های مجازی دنبال می شوند، نه در مطبوعات 
از میدان به  در شده ایم 

 على اکبر قاضى زاده

اتفاق

ســعید برآبادی: وزیر امور خارجه آلمان که برای انجام 
گفت وگوهایش در ایران به سر می برد، محو معماری کاخ 
مرمر شده و چنددقیقه ای فارغ از گفت وگوها و بحث های 
سیاسی با آینه کاری ها، کاشی کاری ها و ظرافت های هنر 
ایرانی در این بنا تنها شده است. از این کاخ مدتی به عنوان 
مقر کمیته انقلاب اسلامی استفاده می شد. در میانه های 
دهه ۷۰ محل مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از 
پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تاکنون محل 
دفتر او بوده اســت. در زمان ساخت این کاخ، اهمیتش 
برای میرپنج به حدی بود که بهترین معماران آن روزگار 
را گردهم آورد و از استاد لرزاده خواست که گنبدی شبیه 
به گنبد مسجد شــیخ لطف االله بر بالایش بسازد. نهایت 

آن همه ســخت گیری در انتخاب مصالح و ســاخت این 
کاخ، امروز وزیر امور خارجه آلمان را مسحور خود کرده 
اما ســؤال اینجاســت که ایرانی ها در طول نیم قرن اخیر 

چندبــار فرصت بازدید از آن را پیــدا کرده اند؟ نگاهی به 
کاخ هــای مهم دنیا که عموما کارکرد سیاســی داشــته 
یا دارند حکایــت از آن دارد که در بســیاری از آنها روی 
عموم مردم باز اســت و حتی توریست ها نیز می توانند از 
آن بازدیــد کنند؛ کاخ هایی چون کاخ باکینگهام در لندن، 
قصر نوی شوان شتاین در جنوب آلمان، کاخ رویال پالاس 
در مادریــد و حتی کاخ ســفید در آمریکا قابــل بازدید از 
سوی علاقه مندان هســتند اما کاخی که در سال ۱۳۵۷ 
به فهرســت آثار ملی کشــور درآمده و دو سال پیش از 
انقلاب نیز از کاخ به موزه بدل شــده، هنوز این فرصت را 
پیدا نکرده اســت تا درون بی نظیر و سرشار از هنر ظریف 

ایرانی- اسلامی خود را به ایرانی ها عیان کند. 

اعجاب کاخ مرمر در چشم وزیر امور خارجه آلمان

 عبدالرحمن نجل رحیم*
 فریدون جنیدى  عصب شناس و عصب پژوه

سلام به فردا

 امــروز خاورمیانه و فلســطین درگیر جنگ های 
گسترده ای اســت. فارغ از اینکه دلایل این جنگ ها 
چیست می توان پرســید نقش مردم در پایان دادن 
بــه این منازعــات چیســت؟ در تاریخ مــواردی از 
کمپین های ضدخشونت و صلح را می توان دید که 
توانستند در سیاســت های دولت ها تأثیرگذار شوند 
و جنگ را خاتمــه دهند. برای مثــال کمپین علیه 
جنگ ویتنــام در ایالات متحده آمریکا که با جنبش 
اجتماعی وســیعی همراه شــد توانست یک تحول 
سیاســی را ایجاد کند. نکتــه قابل توجه درباره این 
اعتراضات علیه جنــگ، پیوندش با جنبش جوانان 
و تغییر در ســبک زندگی آنان بــود که به فراگیری 
آن کمک بســیاری کرد. کمپین روشنفکران فرانسه 
علیه جنــگ فرانســه و الجزایر یکی دیگــر از این 
کمپین هاســت کــه چهره های شــاخصی ازجمله 
ژان پل سارتر نیز در آن شــرکت کردند و با حمایت 
از جنبــش رهایی بخش فرانســه بــر خاتمه جنگ 
تأثیرگذار بــود. این کمپین ها به ویژه در کشــورهای 
دموکراتیــک تأثیرگــذار هســتند زیــرا دولت ها در 
کشــورهای دموکراتیک کــه بر مبنــای رأی مردم 
تشکیل می شوند مجبورند برای اقناع افکار عمومی، 
پای منافع ملت را وســط بکشــند و دلیل جنگ را 

منافع آنهــا بنامند. به همین دلیل در این کشــورها 
مردم می توانند رأیشــان را از طریق به صحنه آمدن 
نشــان دهند و اتفاقا تشــکیل ایــن کمپین ها نوعی 
آزمون دموکراســی برای این کشورهاســت زیرا این 
دولت ها از یک ســو شعار دموکراسی می دهند و از 
سوی دیگر سیاســت خارجی تنش زایی را پیگیری 
می کنند کــه تا زمانی که اعتراضــی به آن صورت 
نگیــرد، آن را ادامه خواهنــد داد. به همین دلیل با 
افزایش اعتراضات علیه این سیاســت های تنش زا 
دولت ها مجبور می شوند در این آزمون دموکراسی 
دست به انتخاب بزنند. در منازعات اخیر فلسطین، 
یکی از راه های جلوگیری از ادامه خشونت، تشکیل 
کمپین هــا و جنبش های مدنی از ســوی یهودیان 
علیه سیاســت های تنش زای دولت است که اتفاقا 
می تواند تأثیرگذار باشــد زیرا اســرائیل به جنگ و 
خشونت علیه فلسطین جنبه ایدئولوژیک بخشیده 
است و فلسطین را خطری علیه یهودیت می خواند. 
درجه ایدئولوژیک شــدن جنگ ها اتفاقا با تشــکیل 
کمپین های مردمی کم خواهد شد زیرا در بسیاری از 
مواقع پشت ادعاهای ایدئولوژیک، منافع اقتصادی 
شرکت ها به ویژه شــرکت های اسلحه سازی وجود 
دارد که جنگ، گردش مالی بزرگی برای آنها به بار 
خواهد آورد. تشــخیص این روابط پیچیده و انتقال 
آگاهی به مردم در این زمینه کار این کمپین هاست و 
با شناخت این روابط و اعتراض علیه آنها دولت ها 
مجبور به پذیرش شــیوه های مسالمت آمیز به جای 

خشونت خواهند شد. 

درباره کمپین های  مقابله با جنگ افروزی اسرائیل
صلح با چاشنى آگاهى بخشى

 محمدامین قانعى راد*
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